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 بسم الله الرحمن الرحیم

ی طلاّب پایهمخاطب:   72/11/49 :زمانمعصومیه  یمدرسه مکان: 1الاسلام غفاّریحجتسخنران: 

 چهارم

                    در مسیر اجتهاد لمعهتحصیل  یشیوهجایگاه ویژه و موضوع: 

            ی چهارممحفل انس طلاّب پایهمناسبت: 

ها در حین ها و درنگمیزان توقفاهمیت تمام کردن محدوده در کتاب لمعه،  :اهم موضوعات مطروحه

 و درس خارج ایشان است، این کتاب سطحِ "ثانی شهید"جناب  شرح لمعه سیر اجتهادیِتحصیل لمعه، 

 در این سطحاز آموزش لمعه و متوقّع  مطلوبآمادگی برای تدریس ، شوداول فقه اجتهادی تعریف می

 توجه بههای فقهی در حین تحصیل لمعه، گونگی تحقیقچفاکتورهای آمادگی برای تدریس، است، 

الب ی استخراج مطانس گرفتن به نحوههدف از تحصیل کتاب شریف لمعه،  ،ران در لمعهو مبانی کثیرالد  

 یکیفیت رجوع به روایات در حین تحصیل لمعه و نکاتی دربارهدر لمعه، و استخراج معانی التزامی 

ث، بحهای استاد فقه و همویژگیی کار علمی به ادبیات و منطق قوی، الشیعه، پشتوانهکتاب وسائل

عدم توصیه به کثرت کتاب و یادگیری نکات زیاد و  ، تعداد دروس اصلی و جنبی،کیفیت پیش مطالعه

 ی لمعه.نزدیک شدن به هدف اصلی مطالعه

 

  

                                                           

 سطح عالی فقه حوزه استاد .1
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 الله الرحمن الرحیمبسم

یته القاسم محمد و آل ببیه و حبیبه و صفیهّ عبده المؤیدّ أالعالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقالحمدلله رب 

 .الطیبین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین

ک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کلّ الساعة ولیاًّ و حافظاً و قاعداً اللهمّ کن لولیّ

 عه فیها طویلاًو تمتّ دلیلاً و عیناً حتیّ تسکنه أرضک طوعاً و ناصراً و

 

 :برخی سوالات طلاب در ابتدای جلسه

 عضی از اساتید ب نسبی.با یک عمق حالا است؟ ره فقه وآیا یک د ؟است هچ این کتاب خواندنِ غرض از

 به این حد نیاز آیاکنند بحث می یخارجدرس آورند خیلی، بعضی روایت را میشوندخیلی دقیق وارد می

 ؟است خوانده بشود

  باید عمیق خوانده بشودکه اگر موضوع است  ؟موضوعش استمتنش است یا از کتاب شرح لمعه هدف، 

 ؟که بخواهد ]عمیق[ بشود اگر متنش هست که باید حالا کاری به مطالب داخلش نیست

  :غفاری استادبیانات 

 محدوده متون درسی

نار ک که باید کلاً حرفی است .مردود است برسیم، کلاًکه به محدوده بنده عبارت است از این است: این صراذهن ق

ین حرف ا ،فلان رسیم وبه اصطلاح فاضل بشود این کلمه که به فلان محدوده ب گذاشته شود یعنی کسی بخواهد

ض ر که فرصطلاح تفکحالا این به ا کنند،ها را وضع میکمال احترام به کسانی که محدوده حالا با .مزخرفی است

چه  .نیاز هست باید بایستی ی،وآقا نیاز نیست باید بر !توقف نکن که محدوده هست ،یکجا نیاز باشد به توقف

ن نیاز هست ممک. ماهه خلاصش کنیم کتاب رانیاز نیست ممکن است فرض شش .نباشدمحدوده باشد چه محدوده 

معه ل الآن به حسب به اصطلاح اقتضایی که الآن در شرحِ  .کند این رانیاز تعریف می .است دو سال طول بکشد

 به اصطلاح اثر پذیری از این که اینقدر محدوده را گذاشتند، ،ن قاصر بنده این است که کوچکترینذه ،وجود دارد

ای کمیت. کنیم برش مییبه اصطلاح به کیفیت درسی و فدا کنیمجفا می این داریم ،از اینجا کم بگذاریم یا فلان

له نیاز . بنیازکه یک توجیح واضحی که بگوییم  شودم که نمییهیچ هم عرض کن است به ذهن قاصر ما. داین مردو

ست ه این مطلبی را که هست اگر قرار فرض مثلاًهست که آقا  سئوالنیاز نباشد، جای  !فرماییدمیاحضهملنباشد 
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 زیاد وقت صرف مثلاًاینجا چرا  ،به عمقش برسیم یا در درس خارج قرار استدر مکاسب این را ما تنقیحش کنیم 

 ،دانندصلاح می ای راگاهی یک اشاره ،شود. گاه یک مطلبی هست به حسب سلایق اساتید هم مختلف استمی

 به اصطلاح باشد و الآن علی بصیرتٍکه ند شرح لمعه علاقه دار ای را خارج از متنِ گاهی یک نکته مانعی ندارد.

ایستیم بای به نام محدوده، آقا عرض کنم که کلمه ، اما این معنا باشد که عرضم که قطع نظر ازکندفرق می سلایق

ادیش الآن مبچیز ممکنی است؟  اصلاًد درس خارج ما تنقیح مباحث بکنیم! الآن وقتش است؟ الآن در ح مثلاًاینجا 

 فراهم است؟

ی ا، فرض بفرمایید بنده جلسهای در بیرون باشدای آزاد باشد، بگویید جلسهب جلسهخُ و فرماییدمی ملاحظه

ا شرح متن ر کنیممیآقا موضوعی ما داریم کار یم آقا شرح لمعه برای ما بهانه ایست به فرمایشِوگم که میگذاشت

، ویمریم سراغ جواهر میورمی خوانیم وبحث ما. متن شرح لمعه را می اختصاص به شرح لمعه ندارد .دادیملمعه قرار

 درس یعنی عینِ ویم رمی الطهارةشیخ در کتاب یم سراغ طهارتِورمی ،ویمرمکاسبش لازم شد می یم سراغورمی

اینجا  .ریدونیا تشریف ،خوردنمیاگر به درد شما گوییم آقا می .قا من نفهمیدمگوید آد میآیای میخارج. خُب طلبه

ه را کسی که این جلس شود به آنی آزادی باشد در بیرون نمی. جلسهفرماییدمیملاحظه !نغرض این است ها

کن ل چیز بشود، ایراد وارد است. خواهدمیای که تازه گرفت که او اگر بخواهد تحمیل کند به طلبهگذاشته ایراد

 عرفش عبارتست از این است که می خواهیم در چهارچوبِ  ،عرفی دارد شود وای که در مدرسه برگزار میجلسه

ال از ئوس این مطالبه و این به اصطلاح پیشنهاد و ی معهود گفته بشود،همان شرح لمعه !فرماییدمی، ملاحظهسطح

 ،ستاصطلاح الآن شرح لمعه خواندن ای که مقتضای به استاد محترمی که بخواهد خارج از حد به اصطلاح نیاز

 !دفرماییملاحظه می ،درس خارج دارد بعداً و مکاسب دارد بعداًخوانی که شرح لمعه

 لزوم تعیین اهداف آموزشی

 فاعِ د اصلاًکنم محدوده من خیال میپس کلمه  .یمون اهداف ما مشغول بشاف باید اول تبیین بشود به حسب آاهد

ین مه کیفی حوزه مالِ قسمتی از به اصطلاح ضعفِ ما بسیاری از جاها ناقصِ به خیالِ ونداریم  اصلاً .نداریم از آن

قا آش یک مقبولیتی دارید که یاگر شما در ذهن شریفتان برا .ول نیستمعق اصلاً کلمه هست که بعضی از آقایان 

 .فهمیممیما که ن !فرماییدمی. ملاحظهیموویب شده فلان محدوده یاالله بربود اینجا توقف بشود اما چون تصنیاز اگر 

خیال این  اما این معنا که چقدر توقف بشود، چقدر توقف نشود، .یم محضر شماکردخودمان عرض حالا با نفهمیِ

رسید جه مییر به نتکنیم شما ببینید که در آخِاز محضر اساتید آن را ما ارائه ن وماما به حسب تجربهببینید  .است

 ؟یا نه
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 ویژگیهای کتاب شرح لمعه

 با یک حرکت سیر اجتهادی مواجهعبارتست از این است اولین کتابیست که به شکل تفصیلی ما تصور اولیه 

دانید که تدوین آموزشی ، این تدوین میکه شرح لمعه در زمان خودش که تدوین شدهیم با التفات به اینوشمی

ه تازه ای کلمعه نوشته نشده برای طلبه. شرح مان اولین کتاب شرح لمعه هست. الآن ما در تدوین آموزشینیست

برای ه کنیست اما کتابی  کنیم از آن.ما میاستفاده الآن برای شروع  !می فرمایید. ملاحظه برای حرکت شروع کند

داریم در محضر شیخ زانو  شیخ هست و مرحومِ  یم که مکاسب درس خارجِیوگور میچه ج .شروع نوشته شده باشد

به اصطلاح تعبیر امروزی  اجتهادی و شرح لمعه سیرِاجتهادی مرحوم شیخ را.  در واقع می بینیم سیرِ .زنیممی

که در زمان ایشان  آخرین تحقیقاتی را .خارجش شرح لمعه است درسِ ”ثانی شهید“ .است ”شهید“درس خارج 

احظه . مل]است[ آنجا عرضه شده ،آن مرحله داشته درشیعه  قهِ ف ،اجتهادی فقه به اصطلاح به حسب مبانی اصولی و

ه بکند در همان بحث نظر دارد مایید که شیخ در مکاسب پیگیری میفرض بفر مثلاً تجارت را بحث !فرماییدمی

گیرد آخر شرح لمعه برای یک دوره کند. کسی ایراد نمیجا لازم باشد از شرح لمعه مطلب نقل مییک شرح لمعه و

 شهید“ متنی که مالِ  و ”ثانی شهید“مثل  رح لمعه آخرین نظری است که فقیهیش پایین نداره! !تر استپایین

تعریف اول اجتهادی  یک کتابی است که در سطحِ اصلِ کتاب. ]است[ ما باشد، ارائه شدههمقامَالله اعلی  ”اول

 و اینجا بیاییم !آموزشی این رایج شده که آقا جان ی به اصطلاحبه یک غرض ثانویم به عنوان شود .خب ما آمدمی

 .ی تفصیلی با کارِ اجتهادینس اولیهاُ .اینجوری عرض کنیم ،ی تفصیلیاین را به عنوان انس اولیه

 انتظارات از طلبه شرح لمعه خوان

 ،ا داخل پرانتز عنایت داشته باشیداما این ر .دارد که این نیست که ما توقع قله را داشته باشیماین را در دلش  قهراً

م که به خواندر این حد میخوانم میکسی بگوید که من این کتاب را  ،، تشکیک بردار هستبسیط نیستیک امر 

شرح  د!. دقت بفرماییشرح لمعه خلاص شده الآن. ه ببینمدی بیا تحویل بفلان صفحه را که خواندکه من بگویند 

 آماده هستید تدریسش ،ش کنیدادوره این را مباحثه ییم شما یکوبگ ،کتاب الصلاة را خوانده ،لمعه خلاص شده

 ،باشم بعد از اینکه درسش را گرفتمای هم اگر من داشته ور خوب یا یک مباحثهمر یک دورگوید بله. می کنید؟

 لآن یک دور به اصطلاح با حاشیه یکا !می فرماییدملاحظه . کارهایش را کردم ،کردم اش راحین درس هم مباحثه

، دکسی این قدر بخوانَاست. این مطلوب  واست. این خوب  ناهی تدریس. آماده هستم برا ها! تقویت کنمرا انس 

در ربط ص ،استخراج مطالب از عبارات ،به اصطلاح عباراتش راپس به قدری شرح لمعه را گوییم موفق است. ما می

 ، ارتباط صدر و، استخراج  مطالبعباراتن! عنایتی هست هاچیز هست هان! عناوین روی آنها  نای ،ذیل بحث و

ملاحظه  ،ها که می شود با نتائجبین استدلال ، هماهنگیِاح یک بحثی که مربوط به یک موضوع استذیل به اصطل
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 ؟لوییم به چه دلیگمی ،اینه گویدمی ؟جا نظرش چه استاین ”شهید“بگوییم  ،ها را خوب فهمیده! اینمی فرمایید

ر آن اشکال در شرح لمعه ذک اگر ؟وییم این اشکال چه هست جوابشگمیکنیم یک اشکالی میگوید این است. می

حالا درست یا غلط  .جوری دفاع کرداین ”شهید“ ،جوابش هم این بود شده او باید خوب بگوید اشکال این بود و

گاهی  .اصولی مهمی را تمسک کرد یک اصلِ  .جوری دفاع کرداین ”شهید“این اشکال را حرف دیگری است. 

ایشان حالا به  مثلاًشرح لمعه کتاب اصول نیست اما  !گوییم نهمی ،خواهد وارد کنداصول را کسی می جزئیاتِ

سند با شهرت جبران الضعیف  که خبر واحدِبه ایناست واضح عرض کنیم که ایشان در اصول قائل  عنوان مثالِ

ضعیف را با شهرت جبران  کسانی که سندِ اصلاً که  خبردار باشد اجمالی باید حتماً این باید یک بیانِ  .شودمی

 اریادعا کرد که در بسیود شمی چون که تقریباً  ؟دار باشدها باید خبرگوییم اینچرا می ؟استه کنند حرفشان چمی

 مخدوش بوده و به روایتی و روایت سنداً ”شهید“نیاز احساس کرده مرحوم  ، شاید بیش از صد مورد باشداز موارد

 .کنماط چه جوری عرض میانضب !دقت بفرمایید ،رانوَالدَ ی اصولی کثیرقاعده .کرده است شجبرانشهرت  ن را باآ

د آن را اگر کسی نداشته باشد نمی توان ،متوقف بر آن است ”شهید“ ران که فهم مطلب فقهیِوَ الدَقاعده اصولی کثیر

! اییدفرممیده را ملاحظه آن قاع داشته باشد و باید یک توقفی را استاد مکرم .راشهید توضیح بدهد مطلب  اصلاً

ی ملهج است. مثلِ داخل پرانتز .توقفش معلوم است .نهبه اصطلاح خارج بشود از شرح لمعه  اینکه جلسه کلاً بدون

این  یک کسی یک مقدار رویِ !که دقت بفرمایید باشداین  که مبدأ ای است که یک تبیین اجمالی بکندمعترضه

 .]است[ مبنا دستش آمده دیگر ،تحقیق کند

 کارهای فوق برنامه

ن که اش را دارم الآ، هم علاقهگوید من هم فرصتش را دارممی کسیمیشان مختلف است. یکآقایان نشاط عل

خارج از  خوب است. .کنماین را در اصول تحقیق  رومعنوان یک کار فوق برنامه من می هب است مطرح شد خوب

د که شنومی مخصوصاً. این موضوع خوبی است. تحقیقی بود که یک کار علاقه دارد . نشاطی دارد،بحث لمعه است

 را از این کلاً .این مبنا هستند مخالفِاساسا یک جمعی هم  د.یک عده زیادی موافق بودن بعد از ایشان از اعاظم بله

این ارزش این را دارد ، امروز هم محل چالش باشد که در میان اهل تحقیقِ ی باشدمطلب. زدند این مبنا را کنارفقه 

ی شرح این در حاشیههان! خواندن نیست  مالِ شرح لمعه . این همبرنامه بگذارد که کسی برایش یک فوقِ 

 علمیِ  در سیر .داردامتیازی برای خودش . یک خوب است .دهدکسی این تحقیق را هم انجام میخوانی یکلمعه

 اثری دارد. قطعاًشخص 
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 میزان تسلط بر عبارات شهیدین

 ذوقِ  خوشیِبار دور بکنیم یا با یکی از رفقابعدش یک قدر بخوانید که مااین !می فرماییدشرح لمعه ملاحظه  اما متنِ

د کسانی آمادگی که ادعا نباش .هستیم برای تدریسشآماده بعد بگوییم  .اش بکنیمکار یکبار مباحثه به اصطلاح اهلِ 

ین آقا اگوید بله می ،بپرسید م که از اویکنبیاید عرض ،ستخبردار ه که خبر دارند استادی که به ما درس داده و

ن ییم که ایگوگذاریم جلویش میعبارت می .است ”شهید“مسلط به عبارات  .رسیده به این حد .این حد هست در

 .استدر استدلال وارد  ”شهید“. به عادت را این وارد است ”شهید“زدن حرفی به اصطلاح ابهام دارد، نحوهکلمه 

ن مبانی ای، شونددر ابواب مختلف تکرار می مخصوصاًنه یک باب نه دو باب چون مسائل اصولی  !فرماییدمیملاحظه 

ران وَعرض کردیم مبانی کثیرالدَ  ؟کدام مبانی را .کندتواند گزارش از خود شرح لمعه می اجمالاًرا  ”شهید“اصولی 

 .]است[ تکرار شده را چون مکرر

 برخی اصطلاحات شهید

ها ستدلالا طیّ کنند دراشکال می فرمایند وبعضی از آقایان گاهی التفات نمی کنیمی مبانی که ما خیال میازجمله

خصوصیات کتاب شرح لمعه این است  یکی از .گفت فلان اعتبار عقلی ”شهید“عبارت از این است که  ”شهید“به 

د ظن یک موقع این اعتبار مفیاین  .شودتمسک می بینید که به اعتبارات عقلی احیاناًبعضی مباحث شما می در که

 وود شبا قرائنی تقویت ب اگر مخصوصاًاین باشد که ظن  ”شهید“ب اگر مبنای . خاست آخر به جایی بند نیست که

ش یامبنال مبنایی به ایشان ندارید که. اشک ب شما دیگر. خحجت است ،باشد متنابه یک مقدار قوت بگیرد و

ا تونیم ما بگوییم که چر. نمیبزند کسی که این مبنا را دارد دیگر باید این جوری حرف .ن استعبارت است از ای

ند کاست. دیدید ایشان زیاد با اعتبارات حرکت میایشان  یاین مبنا .این مبنا را در اصول اتخاذ کرده ؟این مبنا را

نای مب شویم کهخوب ما حساس می ،دآن را سند حکم شریعه قرار می ده کند وتقویت می یاعتبارات را با قرائن و

چون  ؟کنندکه این کار را بکند؟ چرا آقایانِ امروزی این کار را نمیدهد مگر که اجازه می چه است ،اصولی ایشان

بکنند،  .د. دیگر سهواً چه بسا بیایبینیدجای دوم نمی دیگرکنند بیک جمع  .توانند بکنند، نمیاین مبنا را ندارند

 یشاگر مبنا ”شهید“ .چون این مبنا را ندارند !فرماییدمی. ملاحظه کنند. حجت اخذش نمیکنندمؤید اخذش می

-. ملاحظهجابرش نبوده شهرت ضعیفی کهیک روایت  یضمیمهیا حتی به تمسکش به اعتبارات عقلی  ،این باشد

هرت که به حد ش مهملازجا فتوا و  دو-ی به اصطلاح یکیفرمایید! خودش یعنی حجیت مستقل ندارد به ضمیمهمی

 !می فرماییدملاحظه  .دانمرا حجت می ی که من اوقویاًگوید یک ظن اش میرسد مجموعهنمی
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 علمی از عبارات شهیدینراج مطالب لزوم استخ

 .ین هدف خواهد بودمان در مباحث متناسب با ا. میزان توقفاین حدی است که هدف ماستمقصود این است که 

این مردود است  .کنمجانبی را عرض می الآن اهدافِ عزیزان!  دقت بفرمایید ؟کنیم مردود استاین را خیال می

استاد گیر داده که این جمله از آن این مطلب  ردیگ ن!خواندیم هاهایی که ما آقا این صفحه»کسی بگوید که 

این درست نیست این  «.گویدفهمیدیم دیگر این صفحه چه می اجمالاًآید ما این جمله از آن درمی ،آیددرمی

چون  ؟چرا .شوداین جمله نتیجه این میی شود به ضمیمهت که از این جمله این استفاده میاستاد بجاس دادنِگیر

رد و رح لمعه برای فقه داببینید در دوره سطح یکی ش تا کتاب را درس بگیریم که. آقا جان قرار نیست که ما هزار

نوان دوره آموزشی دو تا کتاب به ع نمامتنی به اصطلاح کارِ یعمده تقریباً ن مکاسب و بعد از آن خلاص. بعد از آ

س خارج از کتب مختلفی استفاده در های تحقیقی ور درسدکنم رضعآقایان  ما الآن اگر به نکاتی که واقعاً .است

لتزامی دلالت ا دلالات التزامی یک مطلب یا نه ،طلب و به اصطلاح لوازم به اصطلاحی می استفادهکنند به نحوهمی

 .اصلاً ست ن ابیّ، اشکالی ندارد غیرمعنی الاخص نیستالن ببین این مطلب ولو بیّای برقرار است نیست اما ملازمه

ه جواهر عرض کنم ک]کتبی مبتلا هستیم[ به بعداًی استخراج مطالب از عبارات ما ما انس بگیریم به نحوه اینجا اگر

 .یم سراغشانوخودمان باید بر .مهکتب علا ،به کتب دیگر بعداًما  .هستیمالفقیه مبتلا به مصباح بعداًما  .مبتلا هستیم

را درس  «خلاف»برویم  ما .درس بگیریم یمرا بیای ”تذکره“درسی باشد که  یجلسهتوانیم بگوییم که یک نمی

 «مبسوط» یا در «خلاف» شیخ در مثلاً ییک جمله گذارند ازآیند دست میشود. خب مینمی .ما برویم .بگیریم

تیم که گفمی اجمالاًما  .یک جمله مطلبی استخراج کنیم ما عادت نکردیم که از اصلاًکند یک مطلبی استخراج می

 اگر .وریم آن وقتآب ما کم می. خده تا جمله را بخوانید بگویید که مفاد اجمالیشان این است ،شش تا جمله-پنج

از یک  گذارد ومیخارج دست رسِدر درسهای خارج آنجایی که عرض کنم که مدّ بعداً ما به این عادت کنیم ما 

ما عادت نکردیم به استخراج معانی  ،یید بیاوردتأ خودش را شاهد بیاورد و اصطلاح مدعای هخواهد بجمله می

چه  هر .الفاظتمرینی است برای استخراج به اصطلاح حداکثری مطالب از  .مطلبی که ارائه شده التزامی به ملازمات

میم یاز داریم که بفهان نم. هم در متون فقهیبه این نیاز بیشتر داریم ی نصوصشده از دوره مان بیشترما فاصله

 هی صدور روایات زیاد شداز دوره مان که. فاصلهروایات ما این را نیاز داریم هم در ،که صادر شده یی فتاوایلوازمیه

ای که با ه. بیشترین استفادنصوص موجود بیشترین استفاده بشوداست که از هفقه به این سمت پیش رفت تدریجاً

 خصوصبال رفتند، میدسترسی به امام بود ،فلان مطلب ذکر نشده بود .شده ]است[ ها مهمکشیخط .انضباط باشد

ه . لذا رفتب باید این کار را کرد، خموجود حکمش را درآورد نصّ بشود از اگر .ن این جوری نیستالآ .پرسیدندمی

چون  ؟چرا !فرماییدمی ملاحظه  .باحث نظری فقه تقویت شدهالحدیث تقویت شده، مکه فقه به این سمت]است[ 

ی که با ا، بیشترین استفادهی ممکن. بیشترین استفادهموجود بیشترین استفاده را بشود نیاز است که از نصوصِ 
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ه این نیاز داریم ما به اینک .هماهنگ باشد اصطلاح همراهی کند وه ی معتبره بتواند بادله اصطلاح اعتبار وه حدود ب

 اشداشته باشیم که یعنی بخواهیم خوب از عهدهرا ما  سئوالاین  خوانیم اولاً می ”شهید“ی که از اجمله-جمله در

د یگذارب سئوالجمله یک علامت  هر جلو (عادتم است ،برممیکارهاین ادبیات را ببنده )هرجمله جلویش ما  ،بربیاییم

عرض کنم که  .خراب نکنیدکتاب را  ید ورانگذیعنی در ذهن شریفتان می .مطلبش واضح استشما. ]که آیا[ 

 یملهربطش با ج .ی قبلی مبهم استابهامی درآن است یا ربطش با جمله !نه نه .کنیدمطلبش واضح است عبور می

ی آن برای این است که ما ها همهسئوال. این کنیدمیرنگش  را پر سئوالهر جا ابهام بود این  .بعدی مبهم است

بیان  !ملاحظه بفرمایید .اصطلاح حرکت ایشان را ما تحصیل بکنیمه م بمکانیساصطلاح امروزی ه خواهیم که بمی

 !فرماییدمیارتباط مطالب تبیین بشود ملاحظهخوبی مطلب بشود 

 روایات فقهی متناسب با شرح لمعه میزان بررسی

عزیزان ما است خوب  ؟فرماییدمیملاحظه  .کجای این روایت این را ما استخراج کرده مسئله از درروایتی است 

ما  اینجور نیست اما این معنا کهچند روز مراجعه.  .کنید تعطیل آقا بحثها را مفصلاً اینجور نیست که بگوییم که 

بینید که برای یک بحث می ؟خوردجلسه چند تا روایت می برای هر نوعاً ،اینکه برویم به جلسه مباحثه قبل از

با امکانات امروزی همتش را داشته باشیم  مخصوصاً این دو روایت را ما است. تا روایت  گاهی دو ،گاهی یک روایت

به برکت این کتاب ن عادت کند بگوید که من کسی از الآ .ظه کنیم خود روایات راخودمان ملاح .مراجعه کنیم

نید بیکه دیدم دیگر می ”وسائل“ در .بینممی ”وسائل“ روم درب سریع میشرح لمعه هر روایتی که مطرح شد، خ

یعنی دارم م آمده. ه ”تهذیب“ببینم همین عبارت در  .غذای آماده است .سرهم آوردهکه جستجو کردید پشت 

-می یاچه نتیجه . دیدیم مختلف است،آورده ”تهذیب“آورده با آنی که  ”وسائل“کنم بین عبارتی که ه میمقابل

آن همانی است که  مثلاًنقل کرده  ”وسائل“دیدیم حدیث را صاحب  ؟به ذهن شریف شما چه بدواًن الآ .گیریم

نه جور دیگری ذکر  ،شودحساب می ”وسائل“ مادرِ اصطلاح منبعِ ه که ب ”تهذیب“آورده اما در خود  مثلاً ”شهید“

د نکن .ب اختلافی رخ دادهگوییم خمی ؟کندمی چه به ذهن شریفتان خطور ؟گیرید شمای میا. چه نتیجهشده

احب ی صخهدوم نس .ش این استایکی !می فرماییدملاحظه  کند.منبع اصلی نقل  فرموده از سهو ”وسائل“صاحب 

گاهی لمات کدر بعضی ها  دقت بفرمایید این نیست که بگوییم .ما شاید مختلف بوده ”تهذیب“ی با نسخه ”وسائل“

 .دیدیم که نه جور دیگر بود ”تهذیب“ما رفتیم در خود  .هم منبع درجه دوم است ”وسائل“گویند خوب دارند می

اختیارش بوده به را که در یهایاین جهت که دارد همان نسخه از. به جهتی منبع درجه اول است ”وسائل“ !عزیزم

را  یهایشود نسخهمیائهار های مقابله شده وشود با نسخهارائه می ”تهذیب“ن به ما که الآ .کندما دارد حکایت می

غلط است کسی  .کندمی ها را یکجا دارد ارائهفرقش این است که این نسخه ”وسائل“صاحب  .اندبه ما ارائه کرده
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ین در تعارض ب و منبع درجه دوم است ”وسائل“»غلط است کسی بگوید  ،کنمتعبیر دقیق عرض میبه  ،بگوید

که  هاینسخه .اصلاًکتب اربعه اصلی است  ”وسائل“نه  «شودکتب اربعه اصلی مقدم می ،کتب اربعه و ”وسائل“

همه را یکجا دارد حکایت  ،جای اینکه جدا جدا حکایت کندهخوب ب کند.پیشش بوده را دارد به ما حکایت می

ر که اهل کا ”وسائل“ضابطی مثل محدثی مثل صاحب  حاکیِاما که.  زندجا بودن که به آن ضرر نمییک .کندمی

 یاًقویک اختلاف جدی را ما  ”وسائل”زمان ما رسیده اگر دیدیدم در هی بیهانسخه !فرماییدمیملاحظه  .اصلاًبوده 

 یدهبه دست ما نرس اصلاً  ،بوده ”وسائل“ی به دست صاحب ابلکه چه بسا اعراض کنیم که نسخه یکی از احتمالات

این بخواهد حل  ن دیدیم آقا جان! این را که دیدیم، الآفرماییدمیاست ملاحظه  ”تهذیب“خ سَاختلاف نُ ]است[.

ن ای .زنیمعلامتی می]است[. هم متعرض نشده  ”شهید“ .ما نیستاصطلاح قدرت علمیه ه ی ببشود الآن در عهده

 یا اگر خوب است .شت داشته باشیمخوب است که ما یک سلسله یاددا .باید تحقیق بشود بعداًیک جایی است که 

فرض  ثلاًمهمان صفحه بگذاریم که اینجا  یادداشتی بگذاریم لایِ یک کاغذی  یز یا، تممان قشنگکتاب لمعه در اقلاً

ظ اما این روایات با فلان لف .کرده است استفاده را آن ایناین روایات را با این لفظ نقل کرده است از  ”شهید“بشود 

 ببینیم که نوعاً همین حد که برویم  ی به متون اصلی روایات درمراجعه اجمالاً !فرماییدمیملاحظه  .هم نقل شده

 .هخواهیم اینجا متعبد باشیم کنیم. نمیدااست نمی لفظش چه ،آیدمتن روایات نمیاصلاً بینید که خیلی جاها می

 که کرده یادهبا استفا ابقش راتط ما ببینیم و ]است[. یده فرمایشی فرمودهد ”ثانی شهید“ .ما ببینیم خوب است

 .بریمبما بتوانیم پی ”ثانی شهید“الحدیث ن! به قدرت فقهکرده است هااستفادهیش از اینجاهان!  .دمان ببینیمخو

 زا طلاح احکام شریعه از متون فقهی واصه در استخراج معانی ب .ببینیم در مجموع چقدر اعتماد داریم به ایشان

سیصد جا این مراجعه را داشته  ،خب ما دویست جا چه حدی است اگر در ”شهید“ما بپرسند که  متون روایی از

. ندکنکات را خوب ایشان استخراج می ،متن روایات که می آید ه دقیق است.لال. ماشاءتوانیم قضاوت کنیم، میباشیم

لان ف عرض کنم از !دیدیم نه نه ،دقت کردیم ،آید به ذهنت اما توقف کردیمنظر نمینکاتی است گاهی در بدو 

عقلایی را دخالت داده از آن  ارتکاز ،مثلاً موضوع را دخالت داده وحکم مناسبت  .شودجایش این استخراج می

 که بحث. این مقدار مراجعه ها را استخراج کردشود اینمی ]است[. شناسیش قوی بوده]است[. عرفاستفاده کرده 

ای این براین بیش از کنم که خیال می ؟عزیزان بردیک سرک ما بکشیم سریع چقدر وقت می ،روایاتی عنوان شد

ا روایات تتا سهی دوما وقت بگذارید یک ربع از مطالعهی شرح لمعه بکنیم یک ربع شنشستیم مطالعهمقدار که ما 

ی ازیزان زحمت بکشید متن را در برگهشما ع]است[. دیدید متنش را نیاورده  سریع مراجعه بفرمایید و ،که هست

فلان  یهحگفته صحی متن روایت که ایشان ،شودکتاب بگذارید که هر موقع مراجعه به شرح لمعه می بنویسید لایِ

 هر .متن را خواندیم !این خوب است !ملاحظه کنید .جا دم دست باشدهان! آن یا روایت فلان آقا روایت این است

ب خ ،ابهامی است ،این مطلب واضح استاصطلاح دیدیم ه ها بسئوالاین علامت  گذاشتیم و سئوالجمله را علامت 
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 جا چهاینما بگویند  ن از. الآب عبور کردیم، بسیار خواگر داشتربط بین مطالب ابهامی  .ادامه دادیم ،پاک کردیم

 نیم.کش استخراج میدهیم از لفظ خاصنسبت می ”شهید“هر مطلبی را هم که به  .بیان اجمالیش را داریم ،گذشت

 رد نیاز برای طلبه شرح لمعه خوانمنطق مومیزان ادبیات عرب و 

، اشدگر ما منطقمان ضعیف ب. النگیم توی این کار، میاگر ادبیات را ما ضعیف داشته باشیم .این یک پشتوانه دارد

شرح  در ،خواهند به اصطلاح خوب کار کنندشود به عزیزانی که میتاکید می لذا شدیداً. لنگیم توی این کارمی

ان اگر در خودشنیاز هست که این آقایان خودشان،  ان شاءاللهدر بعد  .الله مقاصد عالیه استشاءن انهدفشا لمعه و

 دغدغه بود از یکی از اساتید یک تأییدی بگیرند که آقا جان این مقدار که من ادبیات به اصطلاح ادبیات عرب را

ا خودشان اند یمشغول ادبیات بودند مشکلی داشته بعضی عزیزان آن زمان که دانید شما یا نه؟کافی می ،بلد هستم

 الآن وقت آن نیست که دنبال مبتدا و]است[. کاری شده ]است[. بالآخره کم بوده خارجی یا مانعِاند همهم ندانست

-چون اگر دنبال این باشند دیگه فقه نمی الآن وقت آن نیست که فاعل را از مفعول شناسایی کنند ،خبر باشند

ا ملاحظه کنید از ده ت یک نصابی است باشد، کسی اگر .الآن وقتش نیست که .خواننددارند ادبیات می، خوانند

. از ده تا جمله در پنجاه درصد آن گیر کندکند. در ترکیب ادبی آن گیر میش گیر مییجمله این آقا در پنج تا

هر ده تا در پنج تا این  از .کنیمحساب میدرست است آقا؟ میانگین داریم   دارد این. در پنج تا جمله گیر دارد.

فقهی ایشان صرف این خواهد شد که اگر  وقت مفیدِایشان،  کنیم یعنی مقداری از کارگیر دارد، احساس خطر می

ظه ]است[. ملاح منطق را ضعیف خوانده ،ضعیف است در استدلال .تازه ادبیاتش را حل کندکه  بخواهد خوب بخواند

زار منطق را ضعیف برگ مباحث به اصطلاح برهانِ .ضعیف استرا نتایج را مهارتش  ربط بین مقدمات و !فرماییدمی

. دهدالجمله ضعف خودش را نشان میبا استدلال ندارد. اینجا فی! انس خوب فرماییدملاحظه می]است[. کرده 

منطق را در حد نیاز عرض  ت را وکه ادبیاکسی که مطمئن شد  .آقا افتد اینسختی می! بهفرماییدملاحظه می

گفت -وب است. من الحمدالله خ ای که داردکند خوب به تجربهواضح باشد برای خودش واقعاً حس میکردیم یا 

ای داشت یک استادی را دغدغه عرض کنم یا نه این -گوید خوب نیست؟می ددهمی کدام آشپز آشش را]و[  که

چیز  ها یکبعضی .قاساتید مختلف هستند سلای .گوییممعتدل می ،منصف هست و به اصطلاح معتدل هست که

 خواندخواند غلط میرا مینادر است متن کنیم. خودش را جسارت نمی .«مهم نیست که اصلاً» :گویدآبکی را می

-ک هفتی فرض کنید یک اقلاً مثلاًند که ما امندمثل اینکه علاقه اصلاًبعضی از اساتید هم آن استاد ملاک نیست. 

 قانع .خوانیمرویم می، مین را اگر قانع باشیماز ادبیات تعریف خاصی دارد خوب آ .بخوانیم هشت سال ادبیات

 این جار و مجرور ،مفعولش کو ،فاعلش کو ،آید ترکیبش ران عبارت که میآقا جان ای که این حد نیاز .نشویم نه

ت شود آقا. این اذیاست. این نمیگم شویم کلاًمتوجه میپرسیم از بعضی رفقا گاهی ما می ؟استبه کجا متعلق 
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تب ز کبار یکی ا! یکفرماییدبار ملاحظه می، برگردد ادبیات را یکقبول کند یک زحمتکند. می خودش را دارد

هم گیر  بعداً .دهدجا خودش را اذیت می. بیهوده اینشودار خوب تکرار کند این کارش حل میبمهمش را یک

 .سدر. به جایی نمیاستهمیشه گیر .کند. در درس خارج همکفایه هم گیر می در کند.کند. در مکاسب گیر میمی

هم م ایم یکی از کتبِ مقداری که ما شروع کرده ، هستیم از منطق غفار ،هستیم از ادبیات غاینجا اگر فار خوب از

 ردازیِ پی عبارتکنیم که نحوهماه حس می دو-ز یکیشروع کردیم با لمعه بعد ا طهارت یا صلات یا حد یا تجارت ما

حق دارد  او ،کنم این مراتب را کسی داشته باشد! خیال میدقت بفرمایید .ایمانس با آن گرفته را تقریباً ”شهید“

 ام.من کارم را کرده ام باشدکه خیالش آر

 معیار انتخاب استاد شرح لمعه

تاب چون اولین ک .این معنا شودشود این معنا. نمی، نمیپیش هر کسی شد شد .یم آقارتوانیم بگذما از استاد نمی

 .آقا خوب استباید کسی که محل اعتماد است بگویید نه این  .شناسمنمی خودم اساتید را نوعاً .فقهی هم هست

تفریط  این آقا افراط و .این آقا عبارات را خوب التفات دارد .یک تشریحی هم خوب است ،خوب است به این معنا

 ی منفی هم ما دادیمخوب یکبار ما نمره .عجول نیست، گوش می دهد. ی کنیدسئوالاین آقا منصف است  .ندارد

 .غرض از تفهیم به اصطلاح مطلب است .خواهد مطلب حل بشودنگران محدوده هم نیست می ،به اینکه این آقا نه

مان گاهی برای یک جلسه ما یک گاهی در مباحثات .هستم سلیقهالا گاهی هست که حالا بنده که کجح

ا باشد همیشه آقاین نبوده که به اصطلاح متن موضوعیت داشته  .ندیماونیم خو. گاهی یک صفحهندیمسطرخوا

بگیرد  کسی حد متوسطی از .اش خوب است. نسبییک صفحه خوانده بشود مثلاًنسبی  باید به طور روز هر .اللهیا

 زداشتنیا آقا مطلب اگرکه  گویدمی .ونیم، یک جلسه یک صفحهیک جلسه یک صفحه، یک سطر اما یک جلسه

 .ور کنیمباید عب .هی تکرار کنیم واضحات را .نیاز نداشت معلوم است که نذر نکردیم که آقا بایستیم ،ایستیممی

اشته اش را ددقت بفرمایید! حوصله. اش را داشته باشد. حوصلهاستادی باشد اهل مراجعه باشد .مقصد تفهیم باشد

ه ب حالا یک عده جلسه را»]استاد نباید اینگونه باشد:[  .استاد دلسوز باشد .این مهم است .دلسوز هم باشد .باشد

گوییم ما کار ب حالا ما بگوییم حالا سریع ،سپرده امثال بنده باشد فرض کنید که اگر مثل بنده و مثلاً ،اندمن سپرده

ر خوریم دشکل برمیم به این آقا ما ، عذر دارد.ب این آقا وقت نداردخ «.مثلاًمون برسیم هابه کاربابا داریم بریم 

ب برای او مشکل هست خ ،بیند من اشکال دارممی .دلسوز صمیمی و ،اهل اهتمام ،درازمدت. کسی هست با نشاط

اش هم سر جای میدیگر شرایط عموفرمایید! . ملاحظه میکه از اشکال من عبور کند بدون این که حلش کند

ربی که این درس را قُ ه داریم که با دیدن او ما به فکر این باشیمآدمی است که بله علاق آدم متخلقی است، خودش.
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قصود م .شاءاللهانشناسید شما می ها دیگر اهلش راآن .ن باشددرس مثل نمازما .به قصد قربت بخوانیم ،بخوانیم

 .رسدیاو به مقصد م ،باشد این راه را بروداکید کسی اگر داشتهبه دنبال استاد آقا جان بنای  .استاد خیلی مهم است

از  شایسته دارد منطق را به اصطلاح احراز کرد که به حد نیاز مطلوب و بعد از این که ادبیات و .کنممن تصور می

عبارات یک  ،فهم عبارات فقهی او فقه خواهد خواند و ،لمعه شد وارد شرح !ملاحظه بفرمایید ،لنگدآن ناحیه نمی

اهیم خوو از عبارات فارسی ما می اندکه این عبارات فارسیخواهند با آن مثل ایننه می مدلول ادبی دارد؟ ه اصطلاحب

 بخواند.بیند مثل فارسی کار باید عبارت را میگویم اول نمی !فرمایید. ملاحظه میمعانی فقهی فنی استخراج کنیم

 .قریب به این باید دست بدهد .این انتظار درست نیست اما چند ماه که گذشت باید این همین حال دست بدهد

، دیگر باید این معنا شرح لمعه گرفت سه تا کتاب را از ،تا کتاب دو ن!کنید ها. دقتخوانددارد فارسی می کأنّ 

د . دارآیددارد خرابی پیش میکه  کرده کجا نقص بودهب را خرانشد برگردد ببیند کجا  . اگرباشدحاصل شده

 .فهم ترمزی گرفته ماشینِ .کندوب حرکت نمین با شتاب خماماشین

 لزوم پیش مطالعه

کنیم که کیفیت صدمه خواهیم یعنی اگر نباشد خیال میمی حتماً .خواهیممطالعه میب آقا جان! یک پیشخ 

راه طبیعی عبارت از این است  است. راه طبیعی عبارت از این است.دارد اما سخت ؟. هیچ راه جبران نداردبیندمی

م علامه به اصطلاح سنگینی مثل مرحو محققِ  .مراتب استید باشد آن هم ذوکه یک آمادگی قبل از جلسه با

چون  !دبفرماییور بار مریک ایشان اقلاً نامه خود نوشتِآن زندگی)مطالعه ما به نحوی بود گوید پیشطباطبایی می

 زدیگران ا ،نویسندیی که دیگران میهانامهاز زندگی .مهم است ]است[،دست مبارک خود ایشان نوشته شده  هب

 !صودمق .(شودنها استخراج میاز آ ی،زیاد ،نکات خوبی ،آقایان خودشان بنویسند .بینندافق خودشان اشخاص را می

بیرش عت ،درسی را که فردا قرار است به اصطلاح دریافت بشود (کردممن میای که مطالعهپیشکه ایشان آنجا دارد 

 ه بود به هر خودکشی که بودی کسئوال هر اشکالی که بود و»گوید که میاست ه این است همت خیلی بلند بود

 رسیمد دید که چه فضایی دارد تخواهی ،عبارت را بخوانید «.کردم، حل میکشی که بودکردم. به هر خودحل می

ب این یک خ !فرمایید! ملاحظه میجدیتی داشتهچه  !در پیگیریایشان اجتی داشته چه لج !چه همتی .کندمی

ات حل والسئمطالعه باید در پیش اصلاًکه بگوید  م باشدبه قدری عرض کنم که مصمّ اصلاًحد عالی است که کسی 

ست این قله است این یک جایی ا یعنی این حد. حد مطلوب این نیست تبشود؟ بگوییم نه حد متوسط ما این نیس

گوییم آن حد متعارف عبارت از این است بسیار خوب ما می .علی نور هست علی نور  که بگوییم که اگر باشد نور  

قا سریع بخوانید مثل روزنامه ش این باشد یک بار آنانمطالعه قا. یک بار پیشکه آقا جان من عبارات را خواندم

یک سلسله  .ی عبارات را حالا داشته باشیدبعد مرحمت کنید یک بار دیگر برگردید با تأنّ .را بخوانیدسریع عبارات 
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درس من حواسم  یسر جلسه .شوددار میها علامت. مبهمشودمی یک سلسله جاها مبهم .شودمعانی روشن می

من  .مطالعه کردمدارم چون من پیش سئوالمن  .کندش میهست که این مبهم ها را ببینم استاد چه جوری حلّ

 .دارم سئوالمحضر استاد 

 پرسش از استاد و کیفیت پیش مطالعه و مباحثه

ن خطور شاهنهمان لحظه که استاد مطلبی گفت همان جا به ذ .کنندمهری میبی ،دارند سئوالبعضی رفقا 

 اما بنا بر این باشد که اگر احساس ن!هاشود گفت هیچ چیزی را آدم نپرسد . آقا جان کمی صبور باشید نمیکندمی

 !این خوب نیست پرسیدن .ش کنمتونم حلّمی ،صبر کنم خودم روی آن فکر کنم ها را من اگر سئوالکردم این 

که لتی باشد ماند اما یک مه. آدم جاهل میاست آخر همین جوری بماند این که غلط بی جواب بماند تا سئوال

ی انبردم حالا خوب دیگر برویم چاره اگر راه بجایی .روزی کند که من خودم بفهممخداوند متعال شد اگر می

خوب چه داعی ما داریم خودمان این گره که  .نستیم بازش کنیمانیست باید بروید بپرسید که این گره را ما نتو

نیم ساعت یک  دو ثانیه باز بشود چه حرفی است که من بروم یک ربع مثلاً قرار است به دست استاد درعرض 

 .ویم فرقش عبارت از این استگبکشم تا حل بشود؟ می ساعت خودم را

 !ییدفرمامیدر رسیدن به معانی دارد ملاحظه  !فرماییدمیذهن شریف شما ملاحظه  ،شما اگر خودتان زحمت بکشید

ما مطالب را ش .مقصد ما همین است دیگر .گیرد، شکل میاستقلال فهم دارد ،گیردمطالب دارد قوت می تحقیقِ در

 هستند کسانی .شود. دیر حاصل میگیردسیر فکری مستقلتان دیر شکل می ،ش آماده از استاد بگیریداههم

م به ه خوب گرفتند و دهانش قاپیدند و حرف را گفته از استاد هر .ماشاءالله درحفظیات الی ماشاءالله خوب

 .سختی هیا خیلی بخودش الآن حل کند، عاجز است  ،باشد که از استاد نگرفتهی لسئوابگویید  مطلبی را .اصطلاح

 [.]است پای خودش نایستادهی رو .نداشته الآنگه ]است[! نکرده ،کردتحمل می ها راآن دوره که باید سختی ؟چرا

 .را برای حرکت ما هموار کنداستاد قرار بود زمینه ]است[. استاد برای این نبوده  .تکیه داده به عصای استاد دائماً

ت معلوم اس .هامون ممکن است زمین بخورمحالا آقا من حرکت .توانم حرکت کنم باید حرکت کنمجایی اگر من می

فتم بحث گ یک سر سوزن تردید داشتم یا دررا پیدا کردم  یسئوالجواب  .اوائل قرار است زمین هم بخوریم دیگر

خواهد همه را چه گوییم میچه می که هر لجباز انصافِبی بحثِمنصف خوب نه هم بحثِهم) .بحث قبول نکردهم

بول ق اصلاً نه استاد اگر نگوید من شما را » :گویدمی .قبول کند از ما حرفی آماده نیست اصلاً .رد کند ؟کار کند آقا

 (.بحث باید اهل جدل نباشدهم .رفتشود پیشنمی بحثبا این هم.« بتوانی استخراج کنی که ندارم که شما چیزی

 .مطلبی را فهمیدم .ی باز شدا. روزنهتازگی دارد اما ماشاءالله چقدر حرف مهمی بودبحث مطلبی گفته، این هم

ش حلّ ،خودمان فکر کنیم یا برویم ببینیم استاد این را ملتفتش بوده یا نبوده .مهمی شد اشکالِ ،اشکالی اگر هست
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کر شده ی ذاگیرد که مطلب تازهافزایی با این صورت میهم شکوفایی و .بحث برای این است . این خوب است.کنیم

. یفتداین اتفاق بگذارد اخلاقی گاهی نمی آفاتِ !ملاحظه بفرمایید .دیگری استقبال کندها بحثهر کدام از هم ،است

ریع ب سی خومطالعهیک پیش !ود. مقصب باید یک فکری برایش کرد. خهای گاهی مانع از این رشد استکسالت

ردن به کی طباطبایی آن دیگر به اصطلاح عملگویم مثل آقاشود نمیتا می .ی بخوانیدنّبخوانید بعد برگردید با تأ

ادت ع گوییم که نه مستمراًاما آن حدی را که می .جانش هرکسی موفق شد نوشِ .بفرمایید است ی مستحباتهمه

 .نه نه !ش کندب دیگر فردا استاد این اشکال را حلّاولی این نباشد که خ دیدیم اصلِل کنیم این باشد که اشکا

رم ویاب کمی به ذهنم فشار. یکدآیی میا، وسط چه قرینهپایین ،ببینم از بالا .بینمخودم خوب دارم عبارت را می

ذاریم گعلامت می .ادی نیستآنجا جای توقف زی ،نشد .د که جواب این اشکال بتواند باشدآیببینم چه چیزی می

 .ی را احساس فهم کردمیچون آماده هستم آقا جان یک جاها .کندبینیم خود استاد بیان مطالب می که در جلسه

من درست  معنا کرد چرا؟ نه این جمله را یک جور دیگر .ببینم  همان جور که من فهمیده بودم استاد بیان کرد

مد رسید به آن جمله مطلبی آنجایی که مبهم بود استاد آ .شودمقایسه می درست مجالِ  ؟بودم یا ایشانمعناکرده

 !رماییدفمیملاحظه جا را. آنشما چرا نتوانسته بودید دربیاورید  .عبارت درآورد برگردید ببیند که از کجایِ ،گفت

ق علّمجرور مت و از این که جار .از این کلمه من غفلت کرده بودم اِ اِ ی یاانکته .ا نتوانسته بودید دربیاوریدشما چر

. هدداین جمله در کنار این جمله این معنا را می ن.هابودم کردهآن یکی کلمه من از این غفلتبه این کلمه است نه 

-این است که آقا خوب با آن پیش ن مجالِالآ .بودمبودم این معنا را استفاده نکرده دهدا جدا دیها را جمن جمله

 .هان شودیسه بمقا ی مامطالعه

اهی دقت گ .اگر روایتی هست .ی بشودا. به روایت مراجعهبندی بشوددسته نسبی که مطالب تقریباً ییک مطالعه

 اتِ الآن این امکان .سابق اینجور نبود .ستاالآن امکانش فراهم  !عزیزان کنیدگاهی به روایت مراجعه می !بفرمایید

 سهل شده امکانات این است که آقا مراجعات بهترین برکت این 2.ها استعبارت از اینافزاری خیلی برکتش نرم

 تا ی درسی گاهی دوی هر جلسهسهمیهکنم میعرض . برایکندمیدارد  امه مطلبی ذکری علّ”تذکره“ از ]است[.

 یاییک جاه .کردهبینیم درست نقل می نوعاً !فرماییدمیملاحظه  .باشیماشتهتا مراجعه را ما د این دو .مراجعه است

وب خ .بودکردهدیگری استفاده چیزِ از آن ”شهید“ مثلاًکه  ”تذکره“از  فهمیمبینیم نه ما از مطلب چیزی میمی

از  ”هیدش“بگوییم  .از عبارت را بیاوریم ”شهید“بگوییم  .در مباحثه مطرح کنید .است این سریع یادداشت بشود

                                                           
ا های کفار با این امکانات. آن خط قرمز تربیتی مدامِ اتلاف وقت این امکانات. به دام شیطانپناه برخدا! الله الله! که بیفتیم به دام بازیهای این امکانات. به . 2 

ید نداشته عج( باشد. اماست. هرکسی مبتلا شد، امید نداشته به این که به اصطلاح به درجات عالی برسد. امید نداشته باشد به اینکه او سرباز مقبول امام زمان )

که اولین کارش این است که وقت ما را هدر بدهند. دومین کارش عبارت از این است که اصلاً اصولِ ذهنی ما را تغییر بدهند ولو با  باشد. کفار طراحی کردند

 یک بازی، ولو با یک سرگرمی. آن را دیگر شما عزیزان مستحضرید.
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 .تالآن وقتش اس .نسبی استیک تحقیق  این .رساندرت این معنا را میاین عبارت این را فهمید در حالی که عبا

 تجارت حج، طهارت، صلاة،) قوی شرح لمعه باشد به امید خدا مدتی چند تا کتابِلمعه را داشته کسی این شرح

 .ستاآرا ی معرکه ،، هم بزنگاه است آقادارد هم تفصیل اصولی است به اصطلاح کتبِ این کتب، درست است آقا؟

 درس را و مطالعه شد وعنایت اگر داشته باشید پس یک پیشاین را  (.است و محل حجت شان محل ابتلامباحث

بنده یک جایی  ،کرد مکاسب رامیمباحثه)ی خوب. ی اجمالی با یک مراجعه به دنبال یک مباحثهیک مطالعه

 .کردور میعب کرد واللفظی میی تحتَ داشت ترجمه کنند کلمه به کلمهمیدارند مباحثه دو نفر بزرگواردیدم  .مرفت

 .کنیدب آقا نگفتیم که شما ترجمه !فرماییدملاحظه می ؟!(مباحثه است این !مثلاًداد شاید تکان می سرش را واقعاً

چه مطلب  ید ببینمبگوی ما ادبیاتمان خوب است علی الفرض. .هها فارسی شد. این عربیاین مطالب فارسی است بابا

 !فرمایید. ملاحظه میونمبرا این را تبیین کنید ؟جوری این نتیجه را دادچه دلیلش دلیلش چه بود؟ ؟دفقهی ارائه کر

 خروجی این روش تعلم شرح لمعه

مما به آن عمل خواهیگوییم این فقهی است که . نمیاجتهادی خوبی است با فقهِ  نسش یک اُ ابا این خروجی نهایی

سیر اجتهادی را داریم نگاه می .عرض کنم که این تقلید نیست .ی مرجعمان هستیمتابع رسالهکرد نه ما درعمل 

چه بسا را ما در تحقیقات بعدی  بعضی از این مواد بعداًموادی که شاید استفاده شده  !ملاحظه بفرمایید .کنیم

چه  .شوداز آن استخراج میچه جور نتایج  دنلکن اگر مقبول باش .دنمقبول نباش احساس کنیم نه این مواد

 .شودآنها جوابش استخراج می با کلان داریم اتسئوالیک  بعداً های یک فقیه کجا است؟حساسیت ؟یامجموعه

 ،دعقلی دارن گاهی رنگِمطالب  بندی مباحث،دسته ؟، به چه مسائلی حساس استشودفقیه وارد یک مسئله می

 که پایِ  ییجاآن .کندمیحرکت ورجدیات چهتعبّ در .کندمیحرکت ورجعقلیات چه در .تعبدی دارند گاهی رنگِ

! دفرماییمیملاحظه  .شرح لمعه چون یک فقه کاملی است تقریباً .کندمیور حرکتجچهو بنایِ عقلا است، عرف 

 شهید“ م مثلِ ی مسلّی یک فقیهنگرش فقیهانه ،عرفی چه عقلایی و ،چه عقلی ،چه تعبدیما در موضوعات مختلف، 

 .ی خوبشود یک شرح لمعهاین می .کنیمدریافت می یلاًتفص .را آنجا داریم ”اول شهید” و ”ثانی

 تر فقهآشنایی با سطوح بالا

آید که می بعداًاین لازم است  رسیم و. به این اهدافی که گفتیم میبه آن اهداف قرار نیست الآن برسیماستاد: 

 ،ی شرح لمعه نبودکند که نه مکاسب ادامهمیمعنا که به قول شما احساساین شود به میمبتلا ،سراغ مکاسب

 بمکاس !فرمایید. ملاحظه میمکاسب برای خودش سازوکاری دارد !فرماییدحظه میملا .شودمیمبانی دارد عوض

چون یک  .اشود آنجمیتر واردمقتدرانه .ح لمعه نیستشر زمانِ یبه اندازه ،دیگر اقتدار شخص در مباحث فقهی
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-. ملاحظهکندتر کارمیبه اهداف نهایی نزدیک خودش را دارد و های مناسبسئوالآنجا  شده،سلسله مبادی طی

چه  ”تذکره“بحثی  در هر ”تذکره“ مثلاًخوانم شرح لمعه را ببینم بخواهد بگوید که آقا من می ن! الآفرماییدمی

قای وم آمرح ؟انداند چه گفتهآمده اً شود که آقایانی که بعدبعد عرض  ؟کنم که محقق چه فرمودهبعد عرض ؟گفته

این کسی که می خواهد  .خواهد کار درس خارج را انجام بدهد! این یعنی دارد میاوه !اوه گفته؟ بروجردی چه

 .دهدنمیشرح لمعه را هم انجام ست که کار حدِمان عبارت است از این اتجربه نوعاً د،درس خارج را انجام بده

ت ای اساین یک کلمه .کردخواهد، طلبه را گیجکتاب کثرتِ .دکرخواهدهها جلواش ناتوانیییعنی در خروجی نهای

کار  کرد اگر بخواهد اینکثرت کتاب طلبه را گیج خواهد .را داشته باشید این قصار بعضی بزرگان است.از کلمات 

روایت  د بهارجاع دا شرح لمعه .شرح لمعه باید مستقر بشودنام ه کتابی است ب .نباید این کار را بکند .را بکند

سی خیلی ک .نذر کنید مراجعه نکنید بنا، اصلاًع نداد مراجعه اارج .دیکن مراجعه ”تذکره“ارجاع داد به ید. مراجعه کن

نیم ک. ما متمرکز کار کردن را تأکیدمیما این است ذهن قاصر ،دیگر مراجعه کند دلش تنگ باشد به یک کتابِ

 )إنِند ک باحبخواهد کسی خیلی اِ .متمرکز کار کردن مورد توصیه است .باید روی شرح لمعه تمرکز بشود .روی آن

 نید ورا شما ببی آقاجمالی یک تعلیقه ،را هم شما ببینید آقاجمالی یک تعلیقه گوییم:می (به اصطلاح یتَبَعَ

 .سلامال

ی که امکاسب را خوب با شیوه بعداًدهیم برای کسی که به این نحو کار کند بعد از این که این را کار کرد قول می

ت که شخصی اسیک این قا جان قبل از رسیدن به درس خارج ، این آئه بشود کار کنداصطلاح ارابه  باید آنجا لابدّ

 .است ج خودش حس خواهد کرد که مستقلّ خار چند سال این برود درسِ .به فضل خدا قریب به اجتهاد است

 د.اگر بایستد کار کن .مغرورانه حس نخواهد کرد

 تعداد مناسب دروس در سال تحصیلی

 دروس اگر زیاد .درسنمی !رسد در روزنمیر شما پنج درس اصلی به نتیجهدهم محضاین را که هشدارمی بگویماما 

دانم دروسی که من نمی .باید بقیه بشود دروس جنبی .دیگر زیاد نه .حداکثر دو یا سه درس باید اصلی بشود ،شد

گیر متصمی [.گیرمنمی]به جای آقایان من که تصمیم کنم جوری عرض میمن این .را ما بعداًچوب بزنند آقا چه بسا 

دی بع دروسِ  .گیرم، من حداکثر سه تا درس اصلی میخوانمبجا درسای که این. من به عنوان طلبهآقایان هستند

بگوید: خب این یک حداقل  پورای که آقای افشارها. به اندازهکنم از آنعبورمی گیرم ومی هاآن هی دررا یک دَ

الآن  .کنیمها را ما کار میسر وقتش این شاءاللهان .یمویگمی ن!ها، قبولش داریم اما باید کار کند گرفت نمره را

 .[شدفدا ]می ؟شد آقا جانها چه میاصلی ،گرفتمها را اصلی میی اینهمه الآن اگر .کار کنم اصلاًنیم من اتونمی

محدوده  همان مصیبتِ  شد که به اصطلاح محدوده،ای می. باید همان عجلهکنموقت نداشتم روی اصلی ها من کار
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 رویِ  اشعمده مان واقعاًاصلی تعریف بشود تا وقت دروسِ .دروس به اصطلاح جنبی باید تعریف بشود .شدمی مطرح

ها این .ستن امااین ذهن قاصر. را تشکیل خواهد داد فقهی ما شخصیتِ  یِ. دروس اصلی شاکلهدروس اصلی باشد

 ،دعزیزان نقدش کننحق هم نداریم این حرف را بزنیم.  کنیم که ما گفتیم ووحی است نه فلان است نه ادعا می نه

ها را معلوم است که استفاده یش درست بود. خب درستهرجا .ارند کناربود، بگذرابش خیهرجا .ل کنندتأمّ

 .ستن اما. بله این ذهن قصرکنندچیز می کنند ومی

 آشنایی با برخی حواشی شرح لمعه

محض باشد  که تمرکزِ  دارندمطالعه را علاقه. این خوب است که پیشمطالعه نیستپیش مالِ آقاجمالی حاشیه

گاهی دو  آقاجمالی بعدی یک مراجعه به ، مراجعهکنیدای که می! در مطالعهفرماییدمیملاحظهشرح لمعه  رویِ

 کاتِنباید شلوغ بشود به ن الآن ذهنِ !ترسیم عزیزاناز زیادی نکته می .کندکند. نکته زیاد میتا نکته را زیاد می

ست االفاظی  ،ال بشودذهنش فعّ متمرکز بشود وها آن اگر رویِ .شده در شرح لمعهنکاتی که به آن ارائه .تحقیقی

روی همان نکات که شرح  .شودال نمیشان فعّد کلمات را اما ذهنننوشمی هان! بعضیرا دارد هاان ای خودشمعن

 رد بعداًآورده یا بیست تا نکته که  آقاجمالکه ه تکنتا رسد ولو پنج مینتیجهاگر فعال بشود این به ،لمعه آورده

او  .نکات را دریافت کند بعداً  ،کرد اما کسی که مستقر شده در فنّخواهددریافت بعداًکتب بعدی هست آنها را 

ما این را  .کند او حال دیگری داردنشده نکات را دریافت مستقر در فنّحالی دارد کسی که که عرض شود 

نان  در مورد بقدر مطالآن !بپز ببینم نانالله یک ن باشد که آقا نکات زیاد بشود اما آقا بسمخواهیم که اینمی

ات در ود شما این همه نکخوب ب .این شودنمی .توانمگوید من نمین بگوییم یک نان بپز؟ میالآ پختن یاد گرفته

به  نش با مهارتشکردی آقا با تمریمیچه کار ایستادی دو تا کار اصلی نان پزی را پزی بلد نبودی اما میمورد نان

تید پختن بلد هسنان ن!ها بگویند شما بعداً پزند ولو اینکه جوری میرا این نانبله  ورزیش خوب.اصطلاح با مهارت

قابل  عداًبنکات  ن!شود هانمیی یش خمیرهااینجا مثلاً  کنیجوری بازفرض اینجا یک خمیر را این مثلاً  دبیا بگوین

ه آن نکات قابل توصی اصلاًبه اصطلاح ضمیمه است اما اصل کار اگر به اصطلاح به خاطر آن نکات صدمه ببیند 

ردیم که کا درحدی که عرضشود الّ. کثرت مراجعه به کتب توصیه نمیشودنمیکثرت کتاب توصیهنیست که لذا 

 ”ثانی شهید“مان را دادیم به دست دست فقلتَ ن شئتَ. حالا این ادبیات را إکنیممیحرکت ”شهید“به دنبال 

ت ، آن روایچشم ویی فلان روایتگمی .فقهت کن مِ ما را وارد عالَ .خواهی ببریرا به کجا می آقا ببین ماگوییم می

ش بینموم میرمی "تذکره"ارت فلان عب .بینمکند. چشم من هم مینقل می ان آن روایت را دیده و به ما داردایش را

یک  شودذیلش چه ربطی به هم دارد. این می صدر و ؟ای کردیچه استفاده ببینم شما با آن چه کار کردی؟! و

شود به قول . آخرش که خلاص شد چه میتفصیل هم هست !فرمایید. ملاحظه میخوب اصطلاح تحقیقیِ کار به 
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 و ادم اجتهیک انس تحصیلی خوب با عالَنه من  ؟داریم با درس خارج فاصله بعداًداریم با مکاسب ر فاصلهشما آخَ

ما  هچگوییم اما این در فهمش دارد که یک سلسله مبانی جا بیش از این نمیگوییم این. نمیکردمفقاهت پیدا

یک سلسله روایات ما خواهیم دید که  .مانبرای خوداصلاً شود حل می اصلاً .شودبخواهیم چه نخواهیم تنقیح می

 .برسیم اصلاًخودمان به حد قضا باید ]است[. کرده اشتباه معنا ،کردهجور معنا ن روایت را فلانای فلان آقا که اصلاًنه 

م این منظ اگر کار به اصطلاح منضبط صورت بگیرد و .خودخودبه گیردفهم شکل می .اصلاًفهمیم بینیم میمی

 اصطلاح شش تا درس به ، دیگر واویلاپنج تا ،تا رکنم چهاکنم تکرارمی. فقط این نباشد که عرض میگیردشکل می

 .کنیماستراحت گوید یک خردهمیحالا  .کوفته ،ویلان ،ها خستهشب ما هر روز ما باید بکشیم آخرِ گویداصلی آقا می

 نشاباید عظمت ،دهیمفحشی بدهیم نمی حالا ما باید. به اصطلاح دارند این. مگر دست برمیفردا روز از نو روزی از نو

به اصطلاح  هایِها مستحق بعضی فحشبعضیبه اصطلاح شان هستیم اما این هما هم خاک پای هم .حفظ بشود

در خدمت به  شاءاللهإن کند وها را حفظنی آخدا همه. بازاری-کوچهکه های عرض کنم علمی هستند نه فحش

الله شاءنی عزیزان را إهمه ل را ومسئوی آقایانِ توفیقات همه شاءاللهإنر ی حضرت صاحب الأمی مقدسهحوزه

 خدای متعال زیاد کند.

 .العالمین الحمدالله ربّ  و


